
اولــی: دوســتان اهــل علــم و ادب و هنــر و فرهنگ و 
سیاست و سایر امور من چطور هستند؟

سومی: فعل‌هات رو جمع نبند. دومی فعلا برق‌شون 
قطعه، نیست.

اولی: واقعــا؟ می‌خواســتم امــروز از عالم هنــر بگم. 
شنیدی یه تابلو تو حراج تهران 12/5میلیارد فروخته 

شد؟
سومی: چقدر؟ یه بار دیگه بگو، برق از کله‌ام پرید.

دومی: دمت گرم! منم به برق بیرون اومده از کله‌ات 
وصل شدم و اومدم.

سومی: گفتید چی شده؟

اولی: یکی از حراج تهــران تابلو خریــده 12 میلیارد 
تومن.

ســومی : 12 میلیارد و 500. با اون خرده‌اش که تو 
نمیگی من زندگیم از این رو به اون رو می‌شه.

دومی: حراجی مگه اون نبود که طرف آتش می‌زد به 
مالش. این‌هــا چرا این‌جوری می‌کنــن؟ این که آتش 

زده به پولش بیشتر.
ســومی: من اگه این‌قــدر خانــواده بهــم نمی‌گفتن 
درســات رو بخون و هنر رو هم در کنــارش ادامه بده، 
الان همون هنر رو ادامه می‌دادم و مجبور نبودم تو این 

ستون کوچولو با شما بحث کنم.

اولی: حالا جوگیر نشــو. این واســه همه هنر نیست. 
این‌ها یه افراد خاصی هستن و میگن گویا  به شست و 

شوی پول و این چیزها مربوطه !
دومی: الان که گفتــی رفتم دیدم یه تابلــو هم 600 
میلیون فروش رفته. اگر من ایــن تابلو رو 600 تومن 
خالی هــم می‌خریــدم بابــام از خونه بیرونــم می‌کرد 

می‌گفت سرت کلاه رفته ساده‌لوح!
سومی: حالا من ســال بعد می‌خوام نقاشی با چشم 

بسته بکشم، شانس میلیاردر شدن دارم.
مسئول صفحه: تو ســتون این‌جا رو با ما باش، حالا 

نقاشی رو هم در کنارش ادامه بده.
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ای صاحب فال، مشــتلق بده تا خبــر خوش بدهیم! 
اول ایــن کــه هــوای آلــوده دارد از بیــن مــی‌رود. 
مبــادا فکرکنــی کــه به‌خاطر نســوزاندن مــازوت و 
این حرف‌هاســت، نــه! به‌خاطر این اســت که شــما 
تک‌سرنشین سوار خودرو نمی‌شــوی. خبر خوش 
دوم ایــن کــه ســهمیه بنزیــن را هــم ریختنــد ولی 
خواهش می‌کنیم بنشین توی خانه! و آخری هم این 
که وام ازدواج به نفری 100 میلیون تومان رســید، 
البته برای زیر 23 ســاله‌ها. اگر هم بالای 23 ســال 
هستی می‌شــود 70 میلیون، خیرش را ببینی. هی 
گفتیــم زود ازدواج کنیــد، برای همین بــود. تا فال 

خوش بعدی بای!

فال روز
تیتر روز

شعر روز

آق کمال مشاوره اقتصادی 
می دهد

رفیقُم مســود زنگ زد که سر شــب وَخه بیا در مُغازه کار 
فوریت درُم. با خودُم گفتُم باز چی خوابی دیده که دوباره 
گفت: »جــوری بیای کــه بــه محدودیت‌ها نخــوری، مو 
جریمه‌ات ره نمدُم ها!« یعنی آدم یَگ دانه دوســت مثل 
ای بشر دشــته بشــه هیچ نیازی به صد تا دشــمن نِدره. 
رفتُم در مُغازه‌اش و دیدُم خدا ره شــکر ســرش شــلوغه. 
فقط نِمدنُــم کی به مــردم گفته کرونــا تِمــوم رفته، یَگ 
درمیون ماکس نِدشــتن و اگه جا داشت، دست‌شان ره 
مذاشتن رو شانه هم و وسط مُغازه عمو زنجیرباف بازی 
مِکردن، ازبس تو خیک هم بودن. به مسود گفتُم: »برار 
نِمخی یَگ چیزی به ای مشــتریا بگی؟ هم بری خودت 
خطرناکه، هم بری خودشــان« گفت: »زبونُم مو درآورد 
ازبــس گفتُــم، خودُم مــرُم تــو ای کیســه کــه دور دخلُم 
کیشیدُم، خودشــان مِدنن و کروناهاشان. تو هم بیا ای 
تو تا کارمه بگم. هنوز کامپیوترته دری؟« گفتُم ها، بری 
چی؟ گفت: »یَگ چیزی مگُم، اول بذار حرفُم تِموم بره، 
بعد نظر مثبتت ره اعلام کن! یَگ برنامه مدُم بهت، نصب 
مکنی رو کامپیوترت، خرجش فقــط اینترنت و برقه که 
بعدا وقتی پول پــارو کردم همه خرجــات درمیه.« دیدُم 
صبر کرد و بــه افق خیره رفــت. گفتُم: »خــب که چی؟« 
داد زد: »محســن... ببین آقا چی مِخن، راهنمایی‌شان 
کن. داشتُم مگفتُم، یَگ کار مشــتی یاد گیریفتُم، فقط 
باید کامپیوترته روشن بذاری و پول پارو کنی...« طاقت 
نیاوردُم و پریدُم وســط حرفش: »دداش بذار جای همو 
بورس‌بازیت صاف بره، بعد کار جدید امتحان کن! خدا 
ره شکر وضع کاسبیت که خوبه، بچسب به همی بقالی« 
بهش برخورد و گفت: »صدبار گفتُم اینجی هایپرمارکته. 
بعدشم تا حالا چیزی درباره بیت کورن شنیدی؟...« اِنا 
حالا خوب رفــت! زدُم زیر خنده و گفتُم: »بــرار گلُم، اولا 
هرچی مســولان مِگن که درست نیســت، اسمش بیت 
کوینه! بعدشــم دگه دورانش گذشــته و با یَگ کامپیوتر 
نفتی مو دوزار هم پول درنِمیه، چی برســه به پاروکردن 
بیت کویــن! الان مردم ســوله مزنــن و صدتــا کامپیوتر 
پیشــرفته مذارن و بــرق مفتی مگیــرن و بازم بــه جایی 
نمرسن...« اخماشه کیشید تو هم و گفت: »هم نشد یَگ 
بار مو یَگ چیزی بگم و تو ضدحال نزنی. محسن جلوی 
او بچه ره بیگیر دره از تو دبه خیارشور مخوره!« ایم از ای.

کله چغوکی

آق کمال
همه کاره و هیچ کاره

سوژه روز

این چه حراجی بود آخه؟
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 روحانی: در پایان ســال ۹۹ شاهد یک حرکت
 با ثبات در اقتصاد کشور هستیم

دارکوب: حالا چه عجله‌ایه؟ 
میذاشتین همون 1400 معروف!

 عضو شورای شهر: ۱۵بیمارستان تهران و 
 ۶   وزارتخانه روی گسل قرار دارد

دارکوب: اگه تصادفی هم می‌ساختین 
نباید این‌قدر رو گسل می‌افتادن!

ایلنا: آیا مردم گرانی‌ها را نفهمیدند؟

مردم: حالا هی به روشون نمیاریم، 
هی همین رو تکرار می‌کنن!

قطعی احتمالی برق با سامانه برق ایران 
اطلاع‌رسانی می‌شود

دارکوب: البته اگر قبلش برق خود 
سامانه قطع نشه!

ربیعی: هیچ پیامی از طرف تیم بایدن دریافت 
نکرده‌ایم

دارکوب: مودم‌تون رو خاموش و 
روشن کنین، شاید نت قطعه!

جنجال درگیری ساعی با دبیر سازمان لیگ

ساعی: چیز خاصی نبود، داشتم 
فن‌هام رو عملی یادش می‌دادم!

جهانگیری: در حوزه‌های اجتماعی با نقطه 
مطلوب فاصله زیادی داریم

دارکوب: برعکس حوزه اقتصادی 
که از نقطه مطلوب هم رد شدیم؟!

پاسخ وزیر اقتصاد به ریزش بورس: تمام 
تلاش‌مان را برای بورس می کنیم

بورس بازان: می شه خواهش کنیم 
کاری بهش نداشته باشین؟!

خطر انتقال کرونا در عابربانک‌ها و توصیه‌های 
وزارت بهداشت

مردم: حالا خیلی زحمت نکشین، 
بریم عابربانک چه کار؟!

!

کریــم باقری: صــد بار بهــت گفتم یــک لباس بیشــتر بپوش، 
درجــه بخــاری رو کمتــر کــن و تــک سرنشــین نیــا باشــگاه تــا 

مسئولان محترم مجبور نشن برق ها رو قطع کنن!

 فکر کنم میکروفن ما خراب بود که »بیت کوین« 
رو »بیت کورن« ضبط کرد؟!

مهتاب

شبی پرنور و مهتابه، به‌جز من هرکسی خوابه
دلم آشوب آشوبه، دلم بی‌تاب بی‌تابه

نشستم غرق در رویا، غریب و غم‌زده، تنها
تو دستم عکسی از عشقم، یه عکسی که توی قابه

آهای محبوبم ای زیبا، منم مجنون، تویی لیلا
منم وامق، تویی عذرا، منم زال و تو رودابه

ببین این آه و سوزم رو، ببین این حال و روزم رو
اونم تو دوره سردی که عشق پاک نایابه
به‌غیر از تو سریالا، یا تو فیلمای اون سالا

کجا دیدی چنین عشقی، یه عشقی که تک و نابه؟
شبی پرنور و مهتابه، به‌جز من هر کسی خوابه

درنگ! کی زد پس کلّه‌م؟ تویی مامان سودابه؟
آره! من مادرت هستم، چی میگی با خودت یک‌دم؟

بگو فهم و شعور تو چرا اندازه گابه!
نه خونه داری نه کاری، نه ماشین یا که یک گاری
حالا گاری نه، یک فرغون، حالا فرغون نه، ارابه!
بلند شو دنبال نون باش، به فکر نون تافتون باش
نه این‌جور... از دل و جون باش، بلند شو خربزه آبه!

مجید رحمانی صانع

*****

چندش!

همه یکهو خفن و عاشق ورزش شده‌اند
بادی بیلدینگی و بس شیفته شِش شده‌اند

شش که نه، سیکس پک و یک کوچولو بالاتر
عاشق بازو و تمرین و هف هش کش شده‌اند

بگذرد هفته و ‌ماهی و‌ یهو می‌بینی
مویشان زرد شده شیفته مش شده‌اند!

بعد از آن هم که فقط هی عمل و هی عمل و
کل پیکر عملی گرچه نکوهش شده‌اند

بعد در پیج اینستا مدلینگی شده و
مارک تن‌کرده و حال آدم گردش شده‌اند

نامشان مریم و مهری و نیایش بوده
حال مارال و الی یا که فروزش شده‌اند
خودمانیم عجب شاخ‌سرایی شده نِت

بلاگرهای اینستایی چه چندش شده‌اند!

بهار نژند
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 بازگشایی تالارهای پذیرایی
 پس از یک سال تعطیلی 

 زندگی‌سلام
  پنج شنبه

 2 بهمن  1399    
 شماره 1800

این چه 

کنسرتیه دیگه 

منو آوردی؟!

 پرواز گروه اصلی 
تاخیر داشت، فعلا 

اینا اومدن اجرا 
کنن!


